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۵شنبه
۱۴۰۱ اســفند   ۱۱
۱۴۴۴ شــعبان   ۹
شـــــماره ۳۸۹۵

واپسـین روزهـای اسـفند 

سـال ۱۴۰۰ بـود کـه خبری 

دردناک به من رسید. همان 

دقیقه هـای اولیـه شـنیدن 

خبر، در شوکی وصف ناپذیر 

مانـده بودم. خبر کوتاه بود و 

حزن آور: استاد سید محسن 

مصطفی زاده درگذشـت.

برای من که مدت زیادی از آشـنایی ام با اسـتاد 

نمی گذشـت، تحمل بـار غم این فقدان سـخت 

و رنج آور بود. یاد آخرین سـخنان اسـتاد افتادم.

یـک هفتـه قبـل از فـوت، در تماسـی تلفنـی،

اسـتاد با صدای گـرم و گیرایش گفت:«به زودی 

می بینمـت» امـا دسـت روزگار نگذاشـت ایـن 

«به زودی» اتفـاق بیفتد.

بـا اینکـه زمـان زیـادی از آشـنایی ام بـا ایـن 

پژوهشگر صاحب اندیشه نمی گذشت، جذابیت 

هم نشـینی با او و شـنیدن سـخنان زیبایش من 

را به سـوی خود می کشـید. هرقدر از آشنایی ام 

بـا او می گذشـت بیشـتر بـا زوایـای پنهـان ایـن 

بـزرگ مرد آشـنا می شـدم.

اسـتاد گمنـام بـودن را برای خـود اختیـار کرده 

بـود و از شـهرت طلبی گریـزان بـود. گمنامـی 

اکسـیری ناب اسـت که در عصر مـا باید چراغی 

در دسـت گرفت و به دنبال آن گشت. در دورانی 

کـه برخـی با هـر وسـیله ای بـه دنبـال شـناخته 

شـدن هسـتند و فضای مجـازی را بهترین حربه 

برای رسـیدن بـه مقصود خـود می دانند، برخی 

چـون او از شـهرت طلبی گریزان انـد. اسـتاد 

به حق مصـداق این مصرع زیبا بـود که «جهانی 

اسـت بنشسـته در گوشه ای».

سـید مصطفی انقلابی بود و هیـچ گاه این تفکر 

از ذهنش پاک نشـد. او عاشـق امـام خمینی(ره)

بـود و قلبش برای او می تپید. این عشـق و علاقه 

زایدالوصـف را می تـوان در شـعری که در وصف 

ایـن رهبر بـزرگ سروده بود دیـد. او ایـن غزل را 

در سال ۵۷ سروده بود.

ای از دهـان گرمـت پیغـام حـق شـنیدن/ در تـو 

نظـاره کـردن روح خـدای دیـدن

ای آیـت الهـی فریـاد دادخواهی/ خـود یک تنه 

سـپاهی در کفـر بردریدن

ای آن کـه جـان فدایت سـهل اسـت از برایت/ با 

منطق رسـایت چشـم فـتن خلیدن

ای تـو نشـانه حـق ای آیـت محقق/ «از تـو به یک 

اشـاره از ما بـه سر دویدن»

سـید ما سـال ها در محضر چراغ عقل خراسان،

سـید جلال الدیـن آشـتیانی، زانـوی ادب زده و 

از حکمـت ایـن فیلسـوف بـزرگ بهره بـرده بود.

او سـال ها بـه شـوق دیـدن اسـتاد، مشـتاقانه 

در محـضر او حـاضر می شـد. در وصـف ایـن 

اشـتیاق چنیـن می نویسـد:«در آن سـال ها کـه 

دانشـجو بودیم و اسـتاد هم چنان اسـتاد، فقط 

شـوق دیدارشـان مـرا بـه کلاس می کشـاند کـه 

لحظـه دیـدار آغـاز اوج علاقه و محبـت بود و دل 

در سـینه یـارای فعالیـت اندیشـه در سر را سـد 

می کـرد و مـن بـه دیـدار قانـع بـودم. حـال آنکه 

دیگـران می آموختنـد و بـاده حکمـت و معرفـت 

ن قطره قطـره  م هم کلاسـیا ر کا و فلسـفه د

پله هـای تحصیلاتشـان را بـه تعالی می کشـاند 

و من چشم درچشـم سـاقی و حیـران و بی پروا از 

ادامـه تحصیـل هرچنـد آنچـه از اسـتاد آموختم 

بیـش از آنچـه دیگـران آموختنـد بود که اسـاس 

آموخته هایـم درسـی نبـود و در سـینه مانـد.»

سـید محسـن در وصـف اسـتادش قصیـده ای 

سروده بـود و قصـد داشـت آن را برای اسـتادش 

بخواند اما کلمه ای از زبان استاد مانع خواندن 

ایـن قصیـده شـد. او دراین بـاره می نویسـد:

«شـبی از آن شـب های سـال های دهـه ۶۰ بود.

در فرصتـی کـه میـان مدرسـه و ماشـین پیـاده 

بـا اسـتاد در بازار فـرش قـدم می زدیـم و بعضی 

از هم درسـان هنـوز رهایـمان نکـرده بودنـد،

فرصتـی یافتـم بـرای گفتن و خـود را قبـلا آماده 

کـرده بـودم کـه چگونـه بگویـم و چـه بگویـم و 

سرانجـام چنیـن گفتـم: آقا، مـن قصیـده ای در 

وصـف شـما سروده ام. کلامـم تقریبـا بـه همین 

مضمـون بـود. هـر انتظاری داشـتم جـز آنچه از 

اسـتاد شـنیدم که بلافاصلـه فرمـود: بیخود! نه 

یـک کلمـه بیشـتر و نـه یک کلمـه کمـتر. راه را بر 

تمامـی پیش بینی هـای مـن بسـتند و طومـار 

ایـن قصیـده در جیبـم هم چنـان پیچیـده ماند 

و راه را نمی دیـدم و رهگـذران را بـه اندازه ای که 

لازمـه عبـور بـود می توانسـتم بفهمـم و در عیـن 

حـال می خواسـتم عـادی بنمایـم و متعـادل و 

خوشـحال از ایـن بـودم کـه جـز گوش هـای من 

کسـی شـنونده ایـن کلام نبود.»

پانزده سال بعد، این قصیده را در رسای استادش 

در مجله دانشـکده الهیات دانشـگاه فردوسـی 

مشـهد، همان جـا کـه سـال ها در کلاس هـای 

استادش شرکت می کرد، به چاپ رساند. برخی 

از ابیات آن چنین سروده شده است:

حدیـث عشـق اگـر گنجد بـه دفتر/ گل از شـوره 

بـرون آرد اگـر سر

زبـان شـعر و توصیـف معلـم/ بسـان وصـف مهـر 

از چشـم اعـور

مـرا مقصـود و قصـد از ایـن قصیـده/ تـو بـودی و 

بگویـم نامـت ایـدر

جلال الدیـن جـلال حکمـت و عشـق/ حکیـم و 

عـارف و رنـد و قلنـدر

حکیـمان الهـی را تـو سـید/ چنـان مـه در شـب 

و در جمـع اخـتر

سـید مـا در همان سـال هایی کـه در دانشـکده 

الهیـات دانشـگاه فردوسـی تحصیـل می کـرد،

در نخسـتین مسـابقه قصه و نمایشنامه نویسی 

دانشـجویان کشـور در سـال ۶۶ رتبه نخسـت را 

بـا نمایشـنامه «ابدال» کسـب کرد.

پـس از گذشـت سـال ها، روی بـه عرصه شـاگرد 

پـروری آورد و در دبیرسـتان های مشـهد شروع 

بـه تدریـس کـرد. همـو کـه در وصـف اسـتادش 

قصیده ای با نام «معلم» سرود، شاگردان زیادی 

را تربیـت کرد و تا آخرین روزهـای عمر بابرکتش 

دور شـمع وجـودش حلقـه می زدنـد. یکـی از 

ایـن شـاگردان کـه زمانـی در کلاس درسـش 

زانـو زده اسـت حامـد بهـداد، بازیگـر سـینما 

و تلویزیـون، اسـت. او در سـال ۷۱ بـا اسـتاد 

مصطفی زاده درس تعزیه خوانی را با نمره خوب 

گذرانده بود.

داریـوش ارجمنـد، چهـره نام آشـنای سـینما و 

تئاتـر، خاطـره ای شـنیدنی دربـاره رفاقتـش بـا 

اسـتاد نقل کرده اسـت. او می گویـد:«زمانی که 

آقـای میرباقـری بازی در نقش مالک اشـتر را به 

من پیشـنهاد کـرد، تـرس عجیبی داشـتم چون 

بـازی در ایـن نقـش کار راحتـی نبـود. بـه یکـی 

از دوسـتانم کـه اسـتاد فلسـفه، محقـق و شـاعر 

بزرگی است، سـید محسن مصطفی زاده، گفتم 

کـه هرقـدر مطلب دربـاره مالک اشـتر در منابع 

هسـت برایـم جمـع آوری کـن و بفرسـت. بعد ها 

ایـن مطالـب در قالب کتابـی با عنـوان «حدیث 

ولایـت مالـک» منتشر شـد. بعد بـه مشـهد رفتم 

و در حـرم امام رضا(ع) از سـید محسـن خواسـتم 

برایـم اسـتخاره کند. بلند شـد، وضـو گرفت و دو 

رکعـت نماز خواند و قرآن را باز کرد. رو به من کرد 

و گفـت: داریـوش نمی دانـم نیـت اسـتخاره ات 

چیسـت اما نمی توانی قبول نکنی. گفتم: چرا؟ 

چه آیـه ای آمده؟ گفـت آیه فرمان سـاخت کعبه 

بـه حـضرت ابراهیـم آمـده اسـت. وقتـی متوجه 

شـد که پیشـنهاد بازی در این نقـش به من داده 

شـده اسـت، گفـت: بـرو و حرفـی نـزن و نقـش را 

قبول کن.»

شایسـته اسـت ایـن یادداشـت کوتـاه را بـا نقل 

روایتـی زیبـا از پیامبر اکـرم(ص) به پایان برسـانم 

کـه فرمودنـد:«خوشـا حـال بنـده گمنامـى کـه 

خدا او را شناسـد و مـردم او را نشناسـند. این ها 

چراغ هـاى هدایـت و چشـمه هاى دانش انـد.

هـر فتنه تاریک و سـختى از برکـت آن ها برطرف 

شـود. آن هـا نـه فاش کننـده و پخش کننـده 

اسرارنـد و نه خشـن و ریـاکار.»

بـه راسـتی اسـتاد یکـی از مصداق هـای ایـن 

روایـت زیبـا بـود. او بنـده ای از بنـدگان گمنـام 

حـق تعالی بـود که با وجـود برجسـتگی علمی و 

عرفانـی، در گوشـه ای می نشسـت و قلم می زد.

او فاش کننـده اسرار نبـود. اسـتاد در یکـی از 

شـعرهایش چنیـن سروده بـود:

پوشـیده همچـو راز ز نامحرمـان خـوش اسـت/ 

اسرار سـفره نیسـت کـه بتـوان گشـودنش

در راه حق هر آن که ز نام و نشـان گذشـت/ شرط 

فضیلت اسـت وجوب ستودنش

سرباز باوفای امام زمان شـدن/ گمنام خوش تر 

است حدیث سرودنش

در ستایش
 گمنامی

امید حسینی نژاد
روزنامه نگار

ده
ی زا

طف
ص

ن م
س

ح
د م

سی
م 

حو
مر

 و 
ی

سان
خرا

ی 
دث

ح
ی م

طف
ص

، م
ی

ین
 ام

ل
عی

ما
س

، ا
وه

 قز
ضا

یر
 عل

ی،
لام

س
ب ا

قلا
 ان

عر
 ش

ص
خ

شا
ی 

ها
ره 

چه
ز 

ر ا
گا

ند
 ما

ب
قا


